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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ی هشتم را در بحث بساطت و  ی که شدند مقدمه وارد بحث مقدماتض شد به اینکه در مباحث مشتق قبل از ورود در اختیار خودشان  عر 

، عرض کردیم تا آنجایی که ایشان  د  ترکب مشتق قرار دادند و عرض کردیم این مطلب بعدها به عنوان یکی از مغلقات بحث مشتق مطرح ش

ی  از شرح مطالع آوردند و حاشیه یک مبحثی را    109ی  روع کردند لکن در صفحهش   105ی  ز صفحهد اا مقدماتی که دار البته بحث هشتم را ب 

یف و شرح مطالع  یف اشتباه بود  ، من دیروز    میر سید شر یف بعد بوده صفححواسم نبود هست  گفتم عبارت میر سید شر ی  ه اسم میر سید شر

ء این بحث در باب  اش هم محقق کتاب متن عبارت شرح مطالع را آورده ظاهرا احتمالا مبداالبته در حاشیه که   بوده این عبارت مطالع بعد

 عند الله . مشتق از این زمان باشد ظاهرا والعلم 

یف  شرح مطالع می   مبحث شدند خود ن  پیگیر ایهم  آن وقت آقایان اصولی ما   گوید مرکب است مشتق مرکب است بعد دیگر سید شر

کتاب مطرح فصول بود اشکالاتی که در فصول بر مطلب شده بود بعد  ه عرض کردم در آن زمان  سر این مطلب آمد گفت مطالبی که پشت  

شویم که  طبیعتا هم متعرض نمی علی قول شده است    هم کلام صاحب کفایه و مرحوم نائینی هم در اینجا باز پیگیری کردند خیلی قول 

 ربطی بما نحن فیه ندارد . 

ک  لظاهر ان هنا ی اول اکند ، مقدمه کند در بساطت مشتق باز با این بحث هم مقدماتی را مطرح می بعد ایشان در امر ثامنش که شروع می 

م این نسبت ناقصه را به این معنا ایشان گرفته که ذات له کذا  کردیناقصة التقییدیة عرض  علی النسبة الة هیات المشتق  قول بدلالملازمة بین ال

ة  النسبالمراد من    ت فی مفهومه اذ ذاخذ ال ل باخذ ذات فی مفهومه خوب این واضح است که بین این دو تا ملازمه هست و القول با والقو 

 . الناقصة نسبة المبداء الی الزمان 

تمع القول بخروج الذات عن مفهوم المشتق مع  گوید فلا یجد این است لکن بعد ایشان آخرش می است که یعنی مرابعد ایشان واضح 

شود این که مشتق دلالت بر یک هیات ناقصه  چیز میگاهی  گویم مباحث  دلالته علی النسبة الناقصة التقییدیة ببینید دقت کنید می القول ب

ب است در حاشیه  یم نسبت ناقصه است پس حتما باید بگوییم مرک ی گفتیعنی شیئی که نسب له المبداء ، ذات ، این اگر ما این جور کند  می 

مینی خدا رحمتش کند ایشان مقرر کتاب بر  عجایب این است در این بحث بساطت مرحوم آقای کاظمی یا کاظمرحوم در اینجا یکی از  

 الب مطالبش اشکال دارد یکی هم همین.  بر غتر شده اینقدر اشکال بکند نائینی اشکال دارد کمغالب مطالب مرحوم 
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د نه قائل هستیم به نسبت تقییدیه لکن  گویحتما ذات اخذ شده ایشان می دیه پس  ی تقیی اگر ما قائل شدیم به نسبت ناقصه  گویدایشان می 

دهید  علی را نسبت می در حقیقت بساطت و ترکبش این است این که شما یک فگوید ، اصلا اصل بحث مشتق  ذات اخذ نشده راست هم می 

 نیست .   به قول ایشان در این مطلب بحثی  یدیهتقی یدرش بحثی نیست نسبت ناقصه یا نسبت ناقصه

یم یا نمی دهیم ذات را در نظر می وقتی که نسبت می بحث در این است که آیا در  یم و الا عرض کردیم خود مصدر هم همین طور  گیر گیر

گویید ضرب خوب یعنی زدن خوب  ، وقتی می ه است آقای کاظمی این اشکال ضرب را نکرد گویید ضرب البته مرحوم است وقتی شما می 

را در نظر نگرفتیم خود فعل را در نظر  شود اما آن شخص  شخص ؟ اینکه تصور نمی دون  شود زدن بشود تصور میی ن شخص نم دوزدن ب

 گرفتیم . 

گوییم ضارب همان هیاتی که به شخص  وقتی می  له الضرب ، آنجاگویید ضارب یعنی شما می شود در ضارب هم آورد  این بحث را می 

م از مرحوم نائینی  کنب می کند به آن ، تعجی هم اشکال می بینیم ، دقت کنید پس این مرحوم آقای کاظمبینیم ذات را نمیقائم است می 

ذ  ینکه ذات اخ اولا خوب قائل هستیم لکن ممکن است قائل نباشیم به اگوید اگر این طور شد باید بگوییم ذات اخذ شد اگر قائل به ،  می 

بحث  یدیه هست قطعا نسبتی هست اما بت ناقصه تقیشود ، نساع می ه ، نسبت را هم عرض کردم نسبت اینجا انتز ناقص ه نسبت شده با اینک

در لغت عرب و در تمام لغات  شود ولکن  زند یک هیاتی پیدا می ، کتک می   شودزند یک هیاتی پیدا می سر این است که ببینید وقتی انسان می 

یات خاصی را در نظر بگیرد خوب دقت کنید با آن خصوصیات خاص  وصمکن است خص امر اعتباری است خوب دقت کنید مچون لغت  

ید دارد روی  الفاظ قرار می  ید می ضرب ، اگر  گوید  می زند  سر عمرو می دهد ، مثلا اگر ز اینها  زند می عمرو روی شکم ز گوید ضارب ، 

گوید تضارب  این حالت را بخواهد توصیف کند میزند  آن هم می به شکم این  زند  یعنی این می زنند  د می ن، اگر هر دو دار اعتباری است دیگر  

 گوید تضارب . زند می زند آن هم دارد می حالت را بخواهد توصیف بکند این هم دارد می  ، این دقت کردید 

ضاربین  گوید تضارب آن در متوقتی می این است که  در اینجا   ث بساطتی این بحپس دقت کنید در امور اعتباری این است فقط نکته

خذ  ا شود  حتما یعنی گفتیم بساطت دیگر نمیگوید اگر ما گفتیم ترکب  لذا ایشان میبیند ؟  فقط همان عمل را می بیند یا  آن ذات را هم می 

خواهد  کارگری می حدث را دیده آن کار را دیده یا نه چون کار به هر حال یک  آیا فقط آن هیات را دیده  ،    ذات نه بحث بساطت این است

 ، بحث سر این است .  ی بر او آن طرف را هم دیده است  واهد اضافه خیک طرفی می 
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خود این هیات است که  را دیده است در ذهن خندیدن  طرف را ندیده است در زننده طرف را دیده است ذات  گوییم در ضرب زدن  ما می 

  یدن ندای صفت خندان یعنی یک ذاتی که دار کنید خگفت خندان خوب دقت  ندیدن است اما وقتی  اسمش خشود این برای انسان پیدا می 

 اش این است .  است نکته

هیات یکی  و این معنایش این نیست که آن هیات یکی است راست است  الب ترکب مرادمان این است  که غ را دیده ما  در خندان ذات  

ید عمرا  در ضرب ببینید  است  ید و عمرو یک چیز است یک حقیقت اس، ضارب ز کنید ؟ اختلاف  دقت می ند، مختلف نیستت ، تضارب ز

هم در  کنند و لذا در لغت عرب  عوا می دی گفت تضارب این هیات را دیده ببینید این هیاتی که طرفین دارند با هم دیگر  ندارند ، لکن وقت

به کسی    شما لطیفی است نه به این معنا که  ی البر والتقوی خیلی معنای  عل ی مبارکه تعاون آمده این تعاون به معنای این است تعاونوا  آیه

همه به    کنند ، کمک می این جور تصور کرده همه به هم  کمک کنید مثلا شما به کسی کمک کنید ازدواج کند خانه بخرد نه ایشان جامعه را  

 ند . کنک میای است که همه با هم کم کنند یک جامعه هم کمک می 

سازد ، آن هم در عین حال مثلا  کند خانه می ک می کند آن هم به این ، مثلا فرض کنید این به آن کمدر عین حالی که این به آن کمک می 

قرض به ثمانیة عشر  حالی که  دهد یک کمکی است در عین  کنید قرض به او می قت می د آورد ،  کند باز یک نعمتی برای او می قبول بر او را می 

تعاون را به معنای همکاری معنا    هااین معنای تعاون است و عرض کردیم تعاون در لغت عربی به معنای همیاری است متاسفانه ایرانی 

سمش را عوض کردند  ین کنفرانس اسلامی ا نیست همیاری است ، اازمان همکاری خلیج  کنند، عرف فارسی شده غلط فارسی است سمی 

زمان همیاری ، این همیاری این لطفی دارد در زبان عرب نه همکاری ،  یعنی سازمان ، سارسی مة التعاون الاسلامی ، منظمة در لغت فامنظ

، دو نفر با همدیگر کار انجام بدهند اما همیاری نه دو نفر کمک هم هستند این حالتی که پیدا  ند  گویهمکاری در زبان عرب تعامل می 

 فرمایید .  ، دقت می شود اسمش تعاون است  می 

مرحوم نائینی این است در باب لغت چون اعتبار  با  ما  کار  همین است یعنی مشکل  ی است  ای که اساساین تعاون ، این جا هم نکته 

اش اولش استظهار  دهیم یکی انجام می ما در اصول  که اصولا  خواهیم این بحث را انجام بدهیم عرض کردیم مباحث لغوی  است ما می 

 ، تحلیل .  ، استظهار ل است بعد تحلیاست 

خواهد بگوید که ضرب و ضارب  شود اما در ضارب ، این نائینی می صادر می با اینکه ضرب از کسی  گیرد  ذات را در نظر نمی در ضرب  

مفصل بحث کردند  نی  بعد از مرحوم نائیها  مطلب دوم این مطلب را خوب بعدی ست خوب یکی نیست دیگر بالوجدان یکی نیست .  یکی ا

ه حسب تحلیل عقلی در عالم ادراک و اخذ  یه ترکیب بب متنازع فترکی  فرماید که مراد از ترکیب و بساطت چیست مرحوم نائینی می   که مراد از 
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ثبت له الضرب علی وجه یکون مدلول الضرب هو هذه الجملة  ة الذات التی  جمل  ضارب هو من مفهوم بحیث یکون المدرک العقلانی من  

 المرکبة من الذات والمبداء . 

توانیم  ء ادراک را می عقلانی انحادرک  عرض کردم ما در م نائینی این است  مشکل مرحوم  درک عقلانی نیست همین  ببینید ما بحثمان در م

در کفایه دیدید شاید  در این بحث اجزاء  قرار داده شده است ؟ شما  چیزی  ه ازاء چه  بکنیم بحث این است که در مقام اعتبار لفظ بتصور  

را  چهار تا احتمال است احتمال چهارتاست آن وقت کدام یکی  ی از واقعی مثلا  زار در بحث اجزاء مثلا امر  گوید  ادتان باشد ، ایشان می ی

 شتر است .  بی ار تا اعتبار هم حتمال هم بیشتر است چون اعتبار است هز ما عرض کردیم چهل تا ا استظهار بکنیم ؟  

ی جدا از عالم  در امور اعتباری عالم ثبوت و اثباتش یکی است یک عالمرا کرارا عرض کردم    لذا ایشان تعبیر دارد عالم ثبوت من این 

یات  بات ، ثبوت و اثبات در اعتبار به حسب عالم اثگویند به حسب عالم ثبوت این طور  می   ن این است .د یکی از اشکالات آقایااثبات ندار 

 توانیم تصور بکنیم .  ن شکل می ثبوت یعنی تصور تخیل هزاراکند ، اثباتش در مقام قی نمی یکی است هیچ فر 

فرمود به اینکه چون آقای بجنوردی با اینکه در مدرسه با ایشان بود سیزده سال با مرحوم ادیب بود  یکی از شاگردان مرحوم ادیب اول می 

، اگر راست باشد خیلی عجیب است فکر  گفت من در  گفت مرحوم ادیب می رای من اما یکی از شاگردان ایشان نقل کرد می نقل نکرد ب

یب  خمر دیدم  غت عربی کردم در لغت عرب چهار هزار لفظ برای  کنم شاید مبالغه باشد ، تتبعی که در ل می  ، راست باشد خیلی عجیب و غر

یب ا است   یب است ، چهار هزار لفظ برای خمر دیدم  ، هم لغت عرب عجیب و غر گفت من به  ، می ست هم تتبع ادیب خیلی عجیب و غر

انگور باشد یکی است از خرما یکی ، خمر که در بهار  خمری که از برنج باشد یکی است از  رب مثلا  معنی ، عاین  آخر    ایشان گفتم که آقا 

گفت ما گفتیم از  ی آب باشد یکی است کنار مثلا بیابان باشد و هلم جری می کنار مثلا جو بخوری یکی است در تابستان یکی است در  

ید  در مقام  رمودید ؟  دقت فخواهد همین طور تصور کند شود این می بیشتر می چهار هزار تا هم   . تصور و تخیل شما حد محدودی ندار

 شود دیگر  مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فخر رازی می  :یکی از حضار  

 آن قبیل است البته شکل دیگری است .  این از داخلش در آورده است  زی که ده هزار مساله ازوذ بالله فخر راآیت الله مددی : مثل اع

، بله عرض کردم شما دقت کنید ضرب ضارب ، ضارب آن ضرب و ضارب به هر حال این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند قدس الله  

یکی است . بیاض و ابیض دو تا نیستند یکی هستند  ضارب    ؟ بله خوب ضرب واش چیست  گوید مدرک عقلانی تند ایشان می دو تا نیس

ین درست است آن که در عالم وضع و عالم  شود لحاظ کرد این که ایشان دارد من جملة مرکبة اخوب ، انما الکلام در این است که چون می 

،  ؟ همان هیات را دید برای هر دو به حیثی که ذات را نگاه نکرد خوب این خلاف ظاهر است خلاف وجدان استقرار داد چه کار کرد  لغت  
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ایشان شرح  حالا ذات را ی  آن وقت کلمه ی که دارای ،  ذات   حیثی که این طور تصور کرده ذات را لحاظ کرده به  آن که وجدان ما درش هست 

ان یک شرحی در آخرش داده که آن شرحش بد  ایشان قائل به ترکب نبودند مراد ما از ذات هم در اینجا خوب دقت کنید البته ایش نداده چون  

 . بکنم که باز مطلب و یک توضیحی هم عرض نیست حالا من با اینکه آخر بحث ایشان است آن بحث آخر ایشان را بخوانم 

وغیرهما من الاسماء المشتقة  ة المشبهة  فی ما ذکرنا من معنی المشتق بین اسم الفاعل وصفلا فرق  فرمودند    118ی  ایشان در صفحه

م در تمام  ذات من اینجا گفتگوییم لة این مطلبی را که ایشان گفته درست است ، یعنی اگر شما می فعول واسم المکان واسم ال من اسم الم

 دقت کردید . صویر ذات شده است  اینها ت

د در اسم فاعل  کند، پس در آنجا نگویی می کند قفل را باز  ا دارد که در را باز می مثلا اسم آلت که مفتاح باشد یعنی ذاتی که این قابلیت ر 

  تقات هم همین ی مشکند نه در بقیه ذات با ذات نگاه می را با نسبت  تی است که ضرب  یا ذااست که ضرب از او صادر شده  اتی  ذ مشتق مثلا  

ی مکان در نظر  یگر اما وقتی این را شما به اضافهگل است دگر گل  ن عرض کردم یکی است دیر است . اسم مکان ، ببینید گل و گلستاطو 

، پس مراد از ذات هم که ما الان  نجا آن جایی است که گل درش هست . گلستان یعنی آن جایی که گل است  از ذات در آ راد  گرفتید م

ه ترکب نبودند بلکه مراد  ی قائل بگویم مرحوم نائین ز ذات ، مراد از ذات اسم فاعل نیست حالا این را چون می گوییم روشن شد مراد امی 

یات را هم شامل میحتی   اینکه ذات  ای نه  ، مثل مثلا اجتماع النقیضین محال مراد از ذات یک معن ة  شود مثل واجبة الصلاة واجباعتبار

شود  صلا در انحاء مختلف می شود یک مفهوم عامی است مفهوم مبهمی است از ذاتی که در اینجا گفته می ی مراد باشد ، این معنای اخارج

 آن را تصور کرد . 

چوب باشد در را باز کند ، ممکن است با  ممکن است  فتاح  مفتاح خصوص این نیست که آهنی باشد که در را باز کند قفل را باز کند م

و مفتاح یکی است  گیرد فتح  عنی آن ذاتی که کارش باز کردن است یعنی این صفت را در نظر می ی مفتاح ی یزر در را باز کند ، کلمهی لاشعه 

ید یک ذات این  ید مفتاح در نظر می گویمفتاح و فتح یکی است لکن وقتی می   کنید ، ببینید اینفل با کلید در را باز می شما با ق معلوم شد  گیر

یات شامل معحتی شامل اعتب فهوم مبهم عام که  مراد ؟ ذات به یک م خواهم چه  کنید می دوم ممتنع یک معنای عامی است دقت می ار

   ؟بگویم 

 شود ؟  ی روح المعانی نمی همان قضیه یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : روح المعانی چیست ؟  

 یکی از حضار : روح المعانی برای الفاظ یعنی الفاظ دارای روح  
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 . یگری است نه آن چیز دآیت الله مددی : نه 

ید ضارب مراد ما از کلمه ی ذات این است ها چون دائما گفتیم  اینجا مراد ما از کلمه کته است یک مفهوم  ن   قیقت این ی ذات در حز

حالا همان مبداء را در  صدر را  آید همان مبداء را همان مش انجام بدهیم . یعنی می تحدیدی برایشود  بهام نمی ایة الا فی غ  سیار عامی کهب

گیرد بلکه ما بالاتر  عرض کردیم اصولا در باب مشتقات نظر اساسی به خود ذات است . مصب نظر روی ذات است نه فقط ترکب  نظر می 

 . ضرب نیست مصب نظرش روی شخصی است که ضرب از او صادر شده است صب نظرش روی گوید ضارب م اصلا وقتی می 

اش روی حدث است وقتی گفتی قام مصب نظر روی قیام است  فعل مصب اساسی با همین است اش با فعل اساسی  و لذا گفتیم فارق 

هم دارد اسناد اشتقاقی  وم آقای طباطبائی  عرض کردیم مرحب را  وقتی گفتیم قائم مصب نظر روی ذات است اصلا چند بار هم این مطل

اینکه خوب خداوند حیوانات  ی مبارکه فمنها رکوبهم  خود آیهثلا در  درست است . مرف لطیفی است این مطلب کاملا  اسناد فعلی خیلی ح

مرکوب این مشتق است ،  ارد که هر دو را به صورت فعل آورده است رکوب یعنی  ی دیگری د، خیلی البته یک آیهنها یاکلون  خلق کرد و مرا 

،  شودلکن خورده هم می اسب اساسا مرکوب است  مثلا  د که  دار ی لطیفی  اشاره   لون یعنی به اصطلاح فعل است اسناد حدثی است کانما یاک

 . وبهم منها رکلطیف است   ین خیلی ت اا مرکوب اساسب اساس 

یاسین  ی  ی مبارکه در سورهآیه،    ولم یروا، که این جزو اشود دقت کردیدکنید الاغ اساسا مرکوب است لکن خورده هم میمثلا فرض  

آیه را ، انا جعلنا مما خلقت ایدینا انعاما فهم لها مالکون ، دقت کردید مالک در اینجا به معنای ملک  دارم این  وست  است خیلی هم د

 اعتباری نیست به معنای ملک حقیقی مسلط هستند .  

پااین چه   یعنی انسان بر ه نسبت ، اینها سلطه دارند انسان  ه نسبت مقولین و نمراد این به اصطلاح نسبت به قول آقایان نها مسلط است  ار

یبایی است این دو تا اسناد است یک  قت کنید  رکوبهم ومنها یاکلون د   منهارکوبهم ، وذللناها لهم ف، فهمنها  اینها سلطه    بر خیلی تعبیر ز

آیات ایدینا  یکی از  این هم  که  شود  ده می ر شتقاقی است با یک اسناد فعلی این اساسا این طور است اساسا مرکوب است لکن خو اسناد ا 

د ماشین را بخورد مرکوب  ماشین درست کند بعد بشین دارد مثلا انسان یک  ن  قدرتنیروهای مختلفی است که بشر  که آورده یعنی یک  هم  

خوردن هم هست، چون  قابل  یعنی    شود، مرکوب است لکن خورده هم می ل و مرکوب است  نگفت این ماکو ل بشود  باشد بعد هم ماکو 

یان باد و هوا و فلان  قوی باشد  دانید باید  مرکوب می  یف  اومت کند و ماکول باید کاملا لطیف  ، مقمخصوصا در مقابل جر باشد که از  و ظر

یکی را تعبیر به هیات  ن و مرکوب بودن لکن  دو تا حالت کاملا مختلف و متضاد هم دیگر ماکول بود  جنس بدن انسان بشود گوشت بشود 

 . کند فعل می  ه کی را تعبیر بکند ی اشتقاقی می 
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الالتزام بالترکیب عند التحلیل العقلی  یظهر من  فما  کند  ، بعد آخرش ایشان هم باز یک اشکالی می هم که مرحوم نائینی  پس این مطلبی را  

بهتر بود به هر حال باز هم در حاشیه باز مرحوم آقای کاظمی اشکال کرده است . بعد ایشان دارد ان    گفتپه می لتزام بالبساطة شاید چمع الا

ید کاتب عنوان خاص االانسان ک  مثلعام است  گویند یا عنوان  گیرند میاخذ الذات ، آن وقت ذات را که در مشتق ایشان می  ست  اتب یا ز

یه داده می که در جمله اش مراد نیست این در تحلیلی است این نکته   شود و آن خارج است .  ی خبر

لب سوم که ایشان فرمودند از شیخ انصاری نقل شده که اگر کسی قائل بشود که به اصطلاح مشتق بسیط است مشتق مرکب است  مط 

یة این بحث شدند  ان طولانی هم وارد  جوامد هم باید همین طور باشند وارد این بحث شدند باز ایش خود  و مثلا حجر یعنی ذات له الحجر

نکردم ظاهرا مستشکل مرحوم آقای شیخ هادی طهرانی باشد چون نوشته که بعضی از  من نگاه ظاهرا نائینی جواب داد بحث کردند مرحوم 

ایشان و قد تعجب من   قابله  القیاس بعض و  التع هذا  تو د فی وجه  نائینی  م ند مضیح دادجب مرحوم  به نظر  این  ن عرض کردم  ن اصلا 

 غیر صحیح است . طرح فرمودند کاملا به نظر من هایی که ایشان مبحث

شما این  عرض کردیم  فرق بین مشتق و مخصوصا اگر مصدر ،  بین مشتق و جوامد نیست در این جهت  عرض کنم حضورتان که فرق  

ید   یة ما در  بحث را در جوامد نبر گویید حتما یک ذاتی هست دیگر خوب  را می زدن  حرف را گفتیم شما وقتی  هم همین  مصدر  ذات له الحجر

ذات لحاظ نشده فقط خود حدث لحاظ شده است . در جوامد هم نکته این  . نکته این است که  ن ذات تصور کنیم  دوزدن را بشود  نمی

خواهد تفکیکش کند یک ذاتی را  گوید حجر نمی ه اینکه درش ذات نیست هست اما وقتی که می است که آنجا ذات لحاظ نشده است . ن

یک جسم خارجی است این جسم خارجی حتما ذات خوب دارد دیگر لحاظ نکرده ذات را این که ایشان مرحوم نائینی یک  این طبعا حجر 

 ا در این مطلب توضیح دادند انصافا ما خیلی سر در نیاوردیم .  صفحه مفصل در این ج

یم ؟  ی قائل به تفکیک مببخشید شما  ضار : ح یکی از  شوید دالش هم متفاوت است دو تا دال دار

گویید کار و  ه و روشن دیروز بعد از درس شما در زبان فارسی می، یعنی عرض کردیم خیلی سادآیت الله مددی : دالش هیات است  

یم  را در نظر نمی در کار ذات  ؟  ست یا دو تاست گر این یکی اکار آیا شما در کار و عامل ،  م عمل را  گوییبه عربی عمل می، کار را  کارگر   گیر

 . ، کار و کارگر دیگر خیلی راحت  فارسی است  آید علامت ذات در گر که می این 

یم  کنیم که بگوییم الان به مادتین یک چیزی را  رتکاز است یعنی ما واقعا چنین چیزی حس نمی دال خلاف ایکی از حضار : این تعدد   دار

 گوییم به هیاتین ما یک واحد  می 
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ها چون آقایان ننوشتند  کردم ، بحث سر لغت است اشتباه نشود ، عرض کردم در این بحث آیت الله مددی : یک حقیقت است عرض  

فارسی پسوند و پیشوند معنا دارد دانا  ه است . در لغت  حقیقت را در هیات هم به کار برددر لغت عربی هیات معنا دارد و لذا همان علامات  

یات  ه، در لغت عربی این کار را با  کند با هم  ، فرق نمیر ، گل و گلستان  و آموزگا، آموزش  ش کار و کارگر  ان این پیشوند است پسوند ناد

 ی حرف است .  ، این تمام خلاصهیم دهانجام می 

ید دزبان فارسی وقتی می شما در  گویید کار غیر  م به او می گر هم هست کارگر هکند ، کار گویید کار می می کند ارد مثلا بنایی می گویید ز

کند برای اینکه بگوید این تلبس به کار دارد خود  از کارگر است ؟ یا کارگر همان کار است ؟ لکن در مقام تعبیر در مقام بیان گر را اضافه می 

کارگر  گویید ؟ کار و ی فنی ، شما گل و گلستان را چه می دانم نکته روشن است ؟ نکته ا با تلبس نمی گیرد بدون تلبس اینجکار را در نظر می 

 . کند فقط در زبان ی نمی رق گویید ؟ عین همان است فه می آموزگار را چگویید ؟ آموزش و را چه می 

عرض  ها  زبان که چرا در بعضی از    د خواههای زبان شناختی میاشاره کردم این خودش یک تحلیل  سابق این عرض کردم من در  و لذا  

لفظ است برای  برای مصدر یک لفظ است برای اسم فاعل یک لفظ برای اسم مفعول یک    اهزبان همیدم در بعضی از  کردم تا آنجایی که من ف 

 اسم مکان یک لفظ است .  

ترکیب هیات  ، در لغت عربی  جای اشتقاق    هند بکنست می سوند در پایی ، انگلیسی هم همینطور با یک پدر زبان فارسی و زبان هند و ارو 

ت در زبان عربی  خواهد تکرار کنم ، آن وقت بحث سر همین است هیا ی ترکیب هیات را هم توضیح دادند دیگر نمی زنند و نحوه را به هم می 

گوید ضرب زد و خورد  رض کنید همین معنا بزند می فثلا  ، این معنای م ست  اوند در زبان فارسی معنا دارد هیات دارای معنامثل پسوند و پیش

کند که این اشتقاقات یعنی یک  د تضارب ، اینها همه مشتق است دیگر فرق نمی گویکنند می گویند ضارب ، زد و خورد با هم دارند می می 

 . است بحث اعتبار است   کات چون اعتبار ن

این است خوب یا باب تفاعل برای چند  ه برای چند معنا آمده این مرادشان  ب مفاعلند فرض کنید در کتب صرف با گوییعنی اینکه می 

ید دخل فی العراق ، این انجد  نکته عال برای چند معنا آمده این  معنا آمده یا باب اف ید یعنی دخل فی نجد ، اعرق ز اش این است انجد ز

ند  کنسرزمین نجد واقع شده تعبیر می چون در  فر کرد اما این سفر کرد ، سرود نجد درش این معنا خوابیده شده یعنی درست است وقتی می 

 افعل است .  ی مکان این به خاطر هیات باب  ی سفر اضافه شده با مساله اینجا اگر مسالهبه انجد 

لغت را نگاه  در لغت ، الان شما کتب  یعنی هیآت در لغت عربی اصلا کتب صرف را برای همین نوشتند بعدها هم در لغت همین کار  

ز ضرب چند تا باب آمده ،  مثلا اشود  ی که در کتب لغت الان کاملا مراعات می رد ، منجد و اینها یکی از اهدافاقرب الموابکنید مثل حتی  
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ند این را خوب دقت کنید در کتب ادب اگر لغت نگاه  کننقل نمی ، استضرب این که ب آمده یا نیامده ، ضارب ، تضارب ، مثلا ضر  اضرب 

ع و  یا مثلا واماتوا ماضی ید خواهد بگوید این هیات به کار برده نشده است . این معنا را نگاه نکردند  ی ند م کننمی   لاستضرب نقکنید مثلا  

ودعک ربک خلاف ظاهر است  ما  گوید در قرآن  کنند می ه ودع تعبیر نمی ت عرب از حالت سابقش بجوری شده در لغیذر یعنی یدع را  

 عک درست است .  ود  

یف دارد  علی ای حال واماتوا در کتاب ت یف واماتوا ما به یدع  همان اول  صر لغت و اعتبار  این بحث  این در لغت ، این لغت است  تصر

، اما در لغت عرب اگر خود آن را  یکی است دقت کردید ؟ این یک بحث مدرک عقلانی و فلان چه دیده ، خوب بله ضرب و ضارب  است  

، پس این مطلبی هم که ایشان  د ضارب  گویمی را  گوید ضرب با اینکه ذات درش ملحوظ است ، اگر شخصی را دید که این کار  دید می 

یف شدند که از صفحه ی مایشان در اینجا دارند متعرض کلام شرح مطالع و حاشیهبعد از مطلب  مفصلا ایشان وارد ،     109ی  یر سید شر

یبا می که بکنند  دیگر شروع می  شان آخر آورده از آنجا شروع  کنند حالا ای درسی متاخر ما از آنجا شروع می شود گفت در این کتب  یشتر تقر

دیگران این به  به  اینها به کفایه و به فصول و  خیلی طولانی است و به جایی به اصطلاح خیلی ایراد و    که  هاییند مثل کفایه ، دیگر بحثکنمی 

 رسد . ب تری به اصطلاح نمی به جای درست و ترتیب مرتاصطلاح 

تواند  پس لزوما باید معنای حرفی باشد دیگر معنای اسمی نمی   فرمایید منظور هیات است : استاد ببخشید این ذاتی که می یکی از حضار  

 باشد . 

 است خوب طبعا همین طور است .  ی حرفمعنای اسمی دانید نسبت آیت الله مددی : طبعا معنای نسبت چون می 

 شود . یکی از حضار : پس این مستقلا لحاظ نمی 

 حرفیه هستند .  ، چون هیآت معانی   گوییم هیاتم چرا می گوییآیت الله مددی : و لذا هیات می

 آید ؟  می  چطور جور در نی داشتید گفتید نسبت نباید باشد آن دیروز به نائین فرمایش که  یکی از حضار : پس آ

  عنوان نسبت انتزاع آن که وقتی لحاظ کردیم از آن  کند ،  حاظ می سبت را ، لذا عرض کردیم نسبت یعنی هیات ل آیت الله مددی : نه ن

 کنیم .  می 

گوید  آورد می ضی دقت کردید اینها را که می ما ر در زمان  یصره من سیر نداشتم این سکنیم قبل از بم بصره را نگاه می کنیمثلا سیر را نگاه می 

بتداء  گوییم نسبت ابتلاء نسبت مثلا اکنیم می انتزاع می  بت را کی نسندکاکی است بعد از نظر اندکا من البصرة ، یعنی نظر ، نظر اصرت  

کنیم  بعد نسبت درست می کنیم  وقتی گفتیم آب بیاور طلب می اشتقاقی مراد ما از اینکه عرض کردیم وقتی گفتیم قم  نسبت  ،  نسبت فعلی  
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این مطلمی  این طالب است  این نسبت بعد درست می گوییم   ، منه  این مطلوب  نه نسبت  وب است  ایجاد  ما نسبت ططلبی  شود  را  لبی 

 شود . کنیم از او انتزاع نسبت میکنیم ما خود طلب را ایجاد می نمی

علی ما عرفت مرارا انما  فاعلم ان المشتق  لک  فرمایند : اذا علمت ذی خودشان را اقامه می فرمودند ادلهاین مطالب را  بعد از اینکه ایشان  

ی لحاظ نیست نکته این است که در  ثیر ندارد الان نکته مبداء لا بشرط عرض کردیم این مطلب لا بشرط و بشرط لحاظ تاینتزع من لحاظ ال

 برای چه وضع شده دیگر خود آقایان نگاه کنند . لغت 

ست این مطلب ربطی ندارد . لا بما هی هی حتی یمنع  ت الحقائق درست اآما انها مر لفاظ موضوعة بازاء المفاهیم بدلیل دوم : ان الا

است این مطلب لکن جوابش  عبارة عن المدرک العقلانی وهو فی غایة البساطة راست  الخارجیات والمفهوم    صدق ما وضع له الالفاظ علی

 هم روشن شد .  

تصور است تصدیق نیست خوب بود   دة که چیز است به اصطلاح دة البته ذات بار ت بار یلزم تکرار الموضوع فی مثل قولک ذاالث انه الث

بعینها این  ذاتها  گوییم بما می شود انکار کرد  اگر ما گفتیم درش تاکید خوابیده نمیاردة  در اینکه ذات بفرمودند .  مطلبی را در تصدیق می یک  

تاکید است این موید مطلب است  برای  گوید ذات بارده  گفت بارده درش ذات بود وقتی می جزو الفاظ تاکید است یعنی اگر ذات هم نمی 

ب  حالا ایشان این مثال را زدند من این مثال را برای ایشان بزنم در مقابل ایشان مثلا اگر ما گفتیم این جسم له برودة ، هذا الجسم ، خو 

 آید ؟  می   مان معنا دررد هباگفتیم هذا الجسم میم که سردی دارد اما فهمی 

ید مثلا بگویید له  اگوییم هذا الجسم بارد کلکن وقتی می هذا الجسم له برودة  نما ذاتش بارد است . شما ممکن است یک سیب را بگیر

،  له برودة و بارد بحث سر این است که وقتی گفت له برودة  دا بکنید ست اما آیا ذاتش هم سرد است این دو تا تعبیر ببینید جبرودة این سرد ا 

،  گوید هذا الجسم باردضافه کرد بارد که گفت خود ذات شیء را نگاه کرد ، می برودت را بدون طرف نگاه کرد لذا آمد بر او قرار داد گفت له ا 

ادی باشد  کنم این کلام هم در اینجا از مرحوم آقای شیخ هظاهرا فکر می پس این مطلبی هم که بعد ایشان بله دارند بعد هم متعرض کلام  

ه کنم اما  ، ظاهرا نشد من مراجعدب الی استاذ الاساتید السید الجلیل المیرزا الشیرازی  ء الا کرده ، حیث اسادبی می چون ایشان غالبا بی ا

 هم همین طور باشد . کنم این مطلب ایشان  می فکر 

ی نکرده  یم به خاطر این است که خدا خوانحه که خیلی چیزی ندارد البته ما اینها را نمیصف دو بعد یک شرحی دادند طولانی است یکی 

این کتاب محاضر به قول ایشان اسائه  مثلا    ،جای دیگر هم دارند در محاضرات بیشتر است  ات مرحوم استاد ،  ی ادب نشود ، چون در 

 متحیر است ، این آقا اگر محقق است که کلام واضح البطلان را ؟  واضح البطلان گویند ولکنه نی بعد می گوید قال المحقق النائیمی 
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 ، آقای خوئی   بمکاناد شویم ولکنه من الفسه این اشکال نشویم خیلی دیگر وارد این خصوصیات نمی ما برای اینکه مبتلا ب

 ست . مروا کرامایکی از حضار : برای شما استاد و اذا مروا باللغو 

یاد دیدیم که هم تعبیر از او می مددی :    هآیت الل گوید واضح  کند به محقق نائینی بعد میبه هر حال چون این در کتاب مرحوم استاد ما ز

 البطلانی را بفرماید این دیگر برای مراعات است .  البطلان جمع بین این دو تا مطلب که یک محقق بیاید کلام واضح 

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


